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علي اكبر عباسي
دانشجوي دكتري تاريخ اسلام دانشگاه اصفهان

 ابي الحديد، شرح نهج البلاغه، 
تحقيق: محمد ابوالفضل ابراهيم، 
بيروت: دارالساقيه للعلوم، الطبعه 
الاولي 2001/1421.

چكيده
از  يكي  معتزلي  ابن ابي الحديد  نهج  البلاغه  شرح 
محسوب  البلاغه  نهج  شريف  كتاب  بر  شرح ها  بهترين 
موضوعات  بيان  بر  تأكيد  اين شرح  بارز  ويژگي  مي شود. 
علي(ع)  قصارحضرت  كلمات  و  نامه ها  خطبه ها،  تاريخي 
است. وي در اين اثر از آثار بسيار زياد و گونه هاي متعدد 
منابع متقدم تر از خود بهره برده كه بسياري از آنان اكنون 
مناظره اي  و  استدلالي  عقل گرايي،  شيوه  نيست.  موجود 
وي نيز جذبه خاصي به نثرش بخشيده است. وي در اين 
كتاب به عقايد گروه هاي مختلف مذهبي اشاره و با تسامح 
احياناً نقد مي نمايد. تحليل هاي خود  بيان و  را  نظراتشان 
مؤلف نيز در جاي جاي كتاب مشاهده مي شود كه نشان از 
تدبر، خلاقيت و تسلط وي بر مباحث تاريخي به ويژه بر 
ماجراهاي دوران امام علي (ع) دارد. با وجود اين، نظرات 

مؤلف در مواردي قابل نقد و بررسي است.
مؤلف،  آثار  زندگي،  بررسي  ضمن  مختصر  اين  در 
گرايش هاي مذهبي وي به تحليل، نقد و بررسي مباحث 

تاريخي شرح  نهج البلاغه پرداخته شده است.

واژگان كليدي: ابن ابي الحديد، شرح  نهج البلاغه، امام 
علي(ع)، خلافت   
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ابن ابي الحديد در يك نگاه
نهج البلاغه گزيده اي از سخنان، نامه ها و كلمات قصار 
در  توسط سيدرضي  (ع) است كه  ارزش مند حضرت علي 
قرن چهارم از لابلاي منابع معتبر جمع آوري شد و از آن پس 
نويسندگان زيادي به شرح و توضيح اين كتاب شريف همت 
گماشتند. يكي از اين شارحان عزالدين ابوحامدبن  هبه االله بن 
به  معروف  مدائني،  محمدالحسين بن  ابي الحديد  محمدبن 
ابن ابي الحديد است. ويژگي بارز شرح وي تكيه بر مباحث 

تاريخي نهج البلاغه است. 
ابن ابي الحديد در اول ذي الحجه 586 در مدائن متولد 
شد. جو شهر مدائن در ايجاد گرايش هاي شيعي (به معناي 
تفضيل علي بر ساير خلفا و صحابه) در وي تأثيرگذار بود. در 
همين شهر وي قصيده  العلويات را سرود، پس از آن وي به 
بغداد رفت و با علماي مذاهب مختلف ديدار كرد و به معتزله 
متمايل شد.1 اين دانشمند بزرگ در سال 656 مدت كمي 
پس از تصرف بغداد توسط مغولان درگذشت.2 با توجه به 
اين مؤلف بنا به گفته خودش كتاب را در كمتر از 5 سال و 
در صفر سال 649 به پايان رسانده است، وي اين كتاب را 
در اواخر عمر و هفت سال مانده به وفاتش نگاشته است. 
منابع هم عصر با مؤلف به درگذشت وي با فاصله اندكي پس 
از حمله مغولان به بغداد خبر مي  دهند.3 آنچه از محتويات 
وي  برمي آيد،  نهج البلاغه  شرح  وي،  گران سنگ  كتاب 
مدت زيادي بعد از تصرف بغداد زنده نماند و فرصت لازم 
براي انجام تغييرات در كتابش را نيافته است. وي در شرح 
خطبه 128 در جلد هشتم و در استنباط خود از سخنان امام 
مي نويسد: «مغولان به بغداد نخواهند رسيد و خداوند بغداد 
و عراق را از شرّ آنان حفظ خواهد فرمود ...»4 موج ترس و 
نگراني مردم بغداد از كشتار مردم شرق جهان اسلام توسط 
مغولان قبل از حمله  هلاكو در اواسط قرن هفتم هجري در 
سخنان اين مؤلف قرن هفتم كاملاً مشهود است. اگر مؤلف 
مدتي طولاني بعد از تصرف بغداد زنده مي بود، اين جملات 

از اثرش را اصلاح مي نمود.

ساير آثار ابن ابي الحديد
ادبيات  زمينه هاي  در  بزرگ  دانشمندي  ابن ابي الحديد 
عرب، شعر، معاني و بيان، كلام و تاريخ صدر اسلام بود.5 
در مقاله دائره المعارف اسلام ابتدا چهارده اثر نثري و سپس 
سه اثر نظمي ابن ابي الحديد ذكر شده است.6 با بررسي آثار 
وي از وسعت آگاهي وي در علوم مختلف مطلع مي شويم. 

مهم ترين اثر ابن ابي الحديد كه از مهم ترين شرح ها بر كتاب 
نهج البلاغه نيز محسوب مي شود، شرح 20 جلدي وي بر 

كتاب شريف نهج البلاغه مي باشد. 

مسئوليت هاي اداري و انگيزه تأليف
ابن ابي الحديد در بغداد مسئوليت هاي زيادي را عهده دار 
و  ديوان  دبيري  آن  از  دارالشريف و پس  دبيري  ابتدا  شد، 
بعد از آن ناظر بيمارستان و بالاخره رياست كتابخانه هاي 
بسياري  از  مؤلف  كتاب  اين  در  بر عهده گرفت.7  را  بغداد 
نيست.  موجود  اكنون  كه  است  جسته  بهره  منابع  و  آثار 
مؤلف انگيزه خويش از تأليف كتاب را چنين بيان مي كند؛ 
از مدت ها پيش به فكر شرح اين كتاب (نهج البلاغه) بودم 
و اهتمام وزير ابي  طالب محمدبن احمدبن علقمي و توصيه 
او مرا مصمم تر ساخت.8 پس از اتمام اين كار بزرگ علمي 
كه چهار سال و هشت ماه طول كشيد اين وزير شيعي صد 
دينار، خلقت افتخار و اسبي را به وي هديه داد.9 با وجود اين 
اگر با انصاف به شرح وي بنگريم، از عقيده اماميه طرفداري 
ننموده و با تسامح آراء گوناگون را مطرح و در بسياري از 
موارد آراء بزرگان شيعه چون سيدمرتضي، شيخ مفيد و ... 

را نقد مي نمايد.

گرايش هاي مذهبي 
زيادي  در مورد گرايش هاي مذهبي مؤلف بحث هاي 
چنين  نهج البلاغه  شرح  محتويات  از  است.  شده  مطرح 
برمي آيد كه وي شيعه امامي نيست و در كلام نيز معتزلي 
است، در شعر العلويات به هنگام اقامت در مدائن مي سرايد؛ 
معتقد به آيين معتزله ام و هر كه را شيعي است دوست 
دارم.10 در متن شرح در بسياري از موارد آراء و عقايد شيعه را 
ردّ و نقض نموده است و از عقيده خويش دفاع كرده است؛ 
مثلاً در ردّ عقيده شيعه در مورد نص پيامبر بر خلاف علي 
(ع) و صحيح بودن خلافت سه خليفه قبلي در شرح خطبه 
43 بحث مي نمايد،11 به يازده مورد از مطاعن عثمان كه از 
سوي مخالفان بيان شده، مصرانه پاسخ داده است،12 جلد 
دوازدهم از شرح بيست جلدي نهج البلاغه را به فضايل و 
مناقب عمر اختصاص داده و اصرار دارد كه ستايش علي (ع) 
از شخص ناشناس در خطبه 223 ستايش از عمر است.13 
در يكي از بحث هاي مطرح شده در كتاب عقيده شيعه در 
مورد عدالت صحابه را صحيح نمي داند و مي گويد: «طعنه 
بوده  ايشان  ميان  يكديگر و مخالفتي كه  به  زدن صحابه 
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است مربوط به كيفيت اجتهاد و ايشان است ...»14 در جايي 
گفته اند  ما  معتزلي  ياران   ...» كه  اين  به  دارد  اشاره  ديگر 
كه شيعيان حقيقي ما هستيم [نه كساني كه الآن به نام 
بر  خويش  مقدمه  در  ابن ابي الحديد   15«... معروفند]  شيعه 
كتاب در مورد خلافت، امامت و تفضيل، همچنين اختلاف 
نظر معتزليان بصره و بغداد در مورد تفضيل سخن مي گويد: 
«عموم مشايخ  ما (معتزله) … در اين موضوع اتفاق نظر 
 ... است  بوده  شرعي  و  صحيح  ابوبكر  با  بيعت  كه  دارند 
گروهي از ايشان معتقدند كه ابوبكر از علي (ع) برتر و افضل  
بوده است و آنان ترتيب فضيلت را به ترتيب خلافت خلفاي 
چهار گانه مي دانند، اما عموم معتزليان بغداد چه متقدمان و 
چه متأخران ... معتقدند كه علي از ابوبكر افضل است.»16 
با  مؤلف سپس عقيده معتزله بغدادي در مورد كساني كه 
علي(ع) جنگ كردند را بيان مي كند، كه در واقع عقيده خود 
وي نيز بوده است. در شرح خطبه شقشقيه، مؤلف برخي از 
اخبار سه خليفه اول را بيان مي كند، در توضيح سخناني از 
حضرت علي (ع) مبني بر اين خلفا حق او را گرفتند و بر 
وي ستم نمودند، پس از بيان نظرات اماميه مي گويد: «چون 
براي  و  بوده  به خلافت  احق  و  افضل  علي  اميرالمؤمنين 
خلافت از او به كسي عدول كرده اند كه از لحاظ فضل و 
علم و جهاد با او برابر نبوده است و در سروري و شرف به 
او نمي رسيده است، اطلاق اين كلمات عادي است هر چند 
افرادي كه پيش از او به خلافت رسيده اند پرهيزگار و عادل 

باشند و بيعت با آنان صحيح بوده باشد.»17
اشاره  اين نكته  به  ابن ابي الحديد   در شرح خطبه  58 
دارد كه ظهور غلوّ كنندگان از كجا ناشي شده است و در اين 
رابطه احاديثي از پيامبر درباره حضرت علي (ع) را نقل نموده 
است؛ از جمله روايتي از پيامبر خطاب به علي كه: «همانا در 
تو مثلي از عيسي بن مريم(ع) است، مسيحيان او را چنان 
دوست داشتند كه وي را فراتر از منزلت خود قرار دادند و 
تهمت  مادرش  به  كه  مي داشتند  دشمنش  چنان  يهوديان 
زدند».18 جالب اين است كه ابن ابي الحديد در شرح جمله 
قصار     478 در جلد بيستم نيز مجدد همين روايت را ذكر 
مي كند و افراط كنندگان در دوستي علي را غلوّ كنندگان و 
كساني كه معتقدند به تكفير بزرگان صحابه و نفاق ايشان؛ 
و تفريط كنندگان را كساني كه در جستجوي نقصي از علي 
باشند و يا او را دشمن بدارند و كساني كه با او جنگ كرده اند 

و كينه او را در دل بدارند، مي داند .19
 نكته قابل توجه ديگر درباره گرايش مذهبي وي اين كه 

وي در شرح خطبه 83 از نهج البلاغه، ديدگاه اعتقادي خود 
در مورد توبه عمروبن عاص را مطرح مي كند، وي مي نويسد: 
عمرو در آخر عمر فرموده است، پروردگارا سركش نيستم، 
بلكه آمرزش خواهم و سخناني ديگر از اين قبيل، وي در 
ادامه مي نويسد: «آيا اين سخنان اعتراف به گناه و پشيماني 
نيست. مي گويم اين گفتار خداوند متعال كه مي فرمايد: بر 
آناني كه گناهان را تا هنگامي كه مرگ يكي از ايشان فرا 
توبه  اكنون  هم  مي گويد  آنگاه  و  مي دهد  انجام  مي رسد، 
مي كنم، توبه اي نخواهد بود،20 مانع از آن است كه اين گونه 
سخنان توبه باشد. وانگهي شرط ها و اركان توبه معلوم است 
توبه شمرده  ندارد و  ارزشي  تأسف  اظهار  اعتراف و  اين  و 
و  نمي پذيرد  عمر  آخر  در  را  عمرو  توبه  نمي شود.21 مؤلف 
توبه طلحه در آخر عمر و با همان شرايط پذيرفتني مي داند، 
وي ضمن ردّ روايت ابي مخنف در مورد سخنان علي(ع) در 
برابر نعش بي جان طلحه و نكوهش وي، اظهار مي دارد كه: 
«اصحاب ما چيز ديگري جز اين روايت مي كنند... . در اين 
هنگام كسي آمده وگفت: اي اميرالمؤمنين! گواهي مي دهم 
[طلحه] پس از اين كه تير خورده، درافتاده بود، فرياد برآورد 
و مرا پيش خود فرا خواند و گفت: تو از اصحاب كدام كسي؟ 
گفتم از اصحاب علي هستم گفت: دست فراز آر تا با تو براي 
وي بيعت كنم و من دست خود را به سوي او فرا بردم و او با 
من براي تو بيعت كرد. علي (ع) فرمود؛ خداوند نمي خواست 
طلحه را به بهشت ببرد، مگر بيعت من بر عهده و گردنش 
باشد»22 اين خود نشان از عقيده مؤلف و نگرش متفاوت وي 

درباره صحابه متقدم و برخي از متأخرين آنان دارد
 مؤلف بحثي درباره عدالت صحابه پيش كشيده  است؛ 
بحثي كه به عقيده  اشعري ها در مورد صحابه اشاره و سخن 
ابوالمعالي جويني در مورد عظمت صحابه را بيان مي كند و 
بزرگداشت همه صحابه ذكر  پيامبر در  از  زيادي23  روايات 
مي كند، پس از آن سخنان نقيب  ابوجعفر يحيي بن محمد 
ساختگي  و  جويني  ردّ سخنان  و  نقد  در  را  بصري  علوي 
را  زيادي  تاريخي  بحث هاي  و  كرده  ذكر  رواياتش  بودن 
از زبان ابن نقيب زيدي مذهب به عنوان شاهد و نمونه بر 
نقض  آرا جويني در مورد صحابه نگاشته است. در نهايت 
ابن ابي الحديد نظر خودش را هم ذكر و بعضي از آراء متكلم 
زيدي را نقد و نظر مثبتش در مورد طلحه، زبير، عايشه و 

صحابه را اظهار مي دارد. 
 نظر ابن ابي الحديد در مورد صحابه نه مثل ابوالمعالي 
جويني است كه همه صحابه بدون استثنا حتي متأخر مثل 
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معاويه و عمرو و مغيره را تأييد كند و نه مثل متكلم زيدي 
هم  متقدم  از صحابه  بعضي  به  نسبت  مساعدي  نظر  كه 
ابن  نتيجه گرفت كه  اين بحث مي توان چنين  از  ندارد.24 
ابي الحديد در فقه زيدي مذهب هم نيست، چنانكه به مطاعن 
عثمان كه از سوي مخالفان خليفه سوم مطرح شده، پاسخ 

گفته است،25 اما در كلام مسلماً معتزلي است.
ابن  ابي  الحديد  ستايش  علي (ع) از شخصي  ناشناس  در 
خطبه  كوتاه  223 را ستايش  از عمر  مي داند  و به همين  دليل  
كل  شرح  اين خطبه  را به اخبار  عمر و ذكر  مناقب  او و پاسخ  
به مطاعني  كه براي  او بر شمرده اند ، اختصاص  داده است. 
محققان  در مورد  اين كه منظور  امام در اين  خطبه  چه كسي  
را   عمر   بعضي   و  ابوبكر  برخي   ندارند،  نظري   اتفاق   است، 
ذكر  كرده اند ،26 افرادي  هم  مي نويسند  كه منظور  امام، مالك  
اشتر  بوده  است. 26 البته  يكي از محققان  اشاره مي كند  كه اين 
خطبه  از سخنان  علي (ع) نيست و آوردن  آن در نهج البلاغه  
از اشتباهات  سيد رضي  است.28 مؤلف در  روايتي از ابن عباس 
و در شرح  اين خطبه آورده  است؛ عمر  از من (ابن عباس) 
او نص و  به خلافت   پيامبر   آيا علي  مي پندارد  كه  پرسيد، 
تصريح  فرموده است؟ گفتم:  آري. گفت : ... البته  پيامبر  در 
بيماري  خود مي خواست  به نام  او تصريح  فرمايد  و من براي  

محبت  و حفظ  اسلام  از آن كار  جلو گيري  كردم...».29 
مؤلف در شرح خطبه 203 به ذكر احوال منافقان پس 
از زمان پيامبر پرداخته و ظلم و ستمي كه پس از پيامبر اهل 
بيت(ع) رسيده را مورد بررسي قرار داده است و در نهايت 
هم فصلي را به احاديثي جعلي كه از سوي طرفداران علي 
(ع) و طرفداران ابوبكر جعل شده ، اختصاص داده است. در 
شرح خطبه 211 ابن ابي الحديد بحث هاي خود با دانشمندان 
مذاهب مختلف درباره تفضيل علي(ع) را بيان نموده و از آثار 
اسكافي دراين زمينه بهره برده و عقيده خود را هم در پايان 

ذكر نموده است.
ابن ابي الحديد در ذيل شرح خطبه 16 در مورد حضرت 
مهدي (عج) مي نويسد: «ياران معتزلي  ما هم منكر او نيستند 
و در كتاب هاي خويش به نامش تصريح كرده اند و شيوخ 
معتزله به وجود او معترفند، با اين تفاوت كه به اعتقاد ما هنوز 

آفريده نشده است و به زودي آفريده مي شود.»30

چاپ كتاب
بهترين چاپ كتاب با تحقيق و تصحيح محمد ابوالفضل 
در  اثر  اين  آن  از  قبل  است.  شده  انجام  مصر  در  ابراهيم 

تهران و در سال 1217 ق چاپ سنگي شده است، محمد 
ابراهيم براي تصحيح كتاب از چاپ تهران و 3  ابوالفضل 
نسخه كامل و ناقص ديگر از شرح نهج البلاغه بهره برده و 
به نسخه هايي از خود نهج البلاغه هم مراجعه داشته است. 
علاوه بر اين تا جايي كه براي مصحح ممكن بوده است 
در  ابن ابي الحديد  كه  كتاب هايي  به  كتاب  تصحيح  براي 
تأليفش از آنها بهره برده و اكنون باقي مانده و مستقلاً چاپ 
آثار مي توان به  از جمله اين  شده اند، مراجعه نموده است؛ 
تاريخ طبري، الاغاني ابوالفرج و مقاتل  الطالبين وي، الحيوان 
المغني  التبيين جاحظ، الشافي سيدمرتضي،  البيان و  و نيز 
اصفهاني،  ابونعيم  حليه الاولياء  معتزلي،  عبدالجبار  قاضي 
وقعه صفين نصربن مزاحم منقري، الكامل مبرد، الاوائل از 
المنتظم  زبيربن  بكار،  از  قريش  ابي هلال عسكري، نسب 
كتابهاي  ديگر  از  برخي  و  الجوهري  الصحاح  و   ابن جوزي 

ادب، لغت و تاريخ اشاره نمود. 

ترجمه هاي فارسي شرح نهج البلاغه
دو ترجمه به صورت نسخه خطي از شرح ابن ابي الحديد 
موجود است، يك ترجمه شمس الدين محمدبن مراد كه به 
نام  با  ديگري  است.31  صفوي  عصر  دانشمندان  از  ظاهر 
مظهر البينات اثر نصراالله تراب بن فتح االله دزفولي است.32 در 
سال هاي اخير دكتر محمود مهدوي دامغاني مباحث تاريخي 
اين شرح كه قسمت زيادي كتاب را دربرمي گيرد با قلمي 
شيوا به فارسي برگردانده و توسط نشر ني در هشت جلد به 

چاپ رسانده است.33

شرح  نهج  تدوين  در  ابن ابي الحديد  روش 
 البلاغه

مباحث اين كتاب ارزشمند شامل دليل بيان خطبه ها و يا 
كلمات قصار و نگاشتن نامه توسط امير مؤمنان و ماجراهاي 
تاريخي، ادبي، كلامي و اخلاقي پيرامون آن، توضيح در مورد 
شخصيت هاي مطرح شده در آن، ارائه بحث هاي تحليلي 
تحليلي  نظرهاي  ارائه  و  مذاهب  بزرگان  و  علم  صاحبان 
شخصي ابن ابي الحديد و مناظرات وي در مورد بحث هاي 
تاريخي و كلامي با دانشمندان مي باشد كه جذابيت خاصي 
به اثر او داده  است. نكته جالب در همه اين موارد تسامح 
فوق العاده ابن ابي الحديد است. وي از منابع گروه هاي فكري 
نگريستن  از يك جانبه  و  بهره مند شده  مختلف  مذهبي  و 
پرهيز كرده است با آن كه خودش معتزلي است، دشنام هاي 
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اشعريان عليه معتزليان را در اثرش مي آورد.34 نكته ديگر اين 
كه مؤلف بعضي كتاب هاي متقدم را در كتاب خودش ذكر 
نموده و مطالب نقل شده با مطالب بعضي از آن كتاب ها كه 
به صورت مستقل هم چاپ شده اند، تفاوت هايي جزئي دارد 
و همان گونه كه در بحث  چاپ كتاب آمد، اين موضوع به 
مصححين كتاب ها كمك نموده است. كتاب وقعه  صفين 
خطبه هاي  شرح  در  كامل  طور  به  تقريباً  نصر بن  مزاحم 
ثقفي  الغارات  تاريخي كتاب  مباحث  است.35  آمده  مختلف 
كوفي هم در شرح خطبه ها و نامه ها آمده است، تحليل هاي 
اين كتاب ها  را در لابلاي مطالب  ابن ابي الحديد  از  جالبي 
و درباره موضوعات مطرح شده مي توان يافت.36 مهمتر از 
اين ها، اين كه اخبار زيادي از منابع متقدم را نقل نموده و 
اكنون ما برخي از آن منابع را در اختيار نداريم و مطالب آنها 
از طريق نقل در شرح به دستمان رسيده است. كتاب هايي 
مثل صفين  ابن ديزيل همداني، كتاب الجمل هشام بن محمد 
كلبي و منقولاتي از برخي آثار مفقود شده ثقفي كوفي مؤلف 
الغارات. اين نكته كه وي از كتابخانه هايي استفاده نموده كه 
بلافاصله پس از نگارش اثرش در حمله مغولان به بغداد 

نابود شد، ارزش كار وي را دوچندان نموده است.
 

شرح  در  علي(ع)  فضايل  بيان  سبك 
ابن ابي الحديد

 تكيه مؤلف در بيان فضايل امام علي (ع) ذكر روايات 
با توجه به آن به ذكر مناقب  و احاديث نيست و يا كمتر 
به صفات و خصوصيات  توجه وي  و  ابوالحسن مي پردازد 
آن حضرت در زندگي و خلافت است، ويژگي هايي چون 
تفسير  فقه،  قضاوت،  الهي،  علوم  از  برخورداري  شجاعت، 
جهاد،  سخاوت،  فداكاري،  و  گذشت  همچنين  نحو،  و 
خوش خلقي و گشاده رويي، زهد و بي رغبتي به دنيا، عبادت، 
قرائت قرآن، رأي و تدبير، سياست، سبقت در ايمان آوردن 
را در وجود علي (ع) توضيح داده و شواهد و قرائن زيادي 
ارائه داده است و در نهايت مي نويسد: «اگر علي (ع) را در 
بنگري،  و ديني  انساني  مورد خصايص اخلاقي و فضايل 
او سخت رخشان و بر اوج شرف خواهي ديد».37 در شرح 
خطبه 190 ابن ابي الحديد اين موضوع را متذكر شده است 
كه علي همراه با پيامبر بوده و از ايشان اطاعت مي نمود، 
در  را  پيامبر  با  و همراهي علي  نكرد  فرار  در هيچ جنگي 
دوران رسالت و رحلت آن بزرگوار و چگونگي غسل و كفن 
خاتم الانبيا توسط علي(ع) را توضيح مي دهد (برخي از اخبار 

مربوط به بيماري پيامبر در شرح خطبه 195آمده و در اين 
مورد در شرح خطبه 230 هم مفصل بحث شده است). در 
شرح جمله 230 از كلمات قصار ابن ابي الحديد نمودارهايي 
از شجاعت علي (ع) را بيان مي كند و مي نويسد همان گونه 
كه علي (ع) به فرزندش حسن توصيه مي نمايد خودش هم 
تمام  و  نخوانده  فرا  رزم و هماوردي  به  را  دليران  هيچ گاه 
نبردهاي تن به تن او چنان بوده كه يا شخص او را به نبرد 
فرا مي خوانده اند و يا كسي را به نبرد مي خواسته اند و او به 
جنگ مي رفته و فرا خواننده را مي كشته است. ابن ابي الحديد 
بعد از ذكر هماوردي هاي علي (ع) در جنگ هاي بدر، احد، 
عمروبن  با  حندق  نبرد  در  امام  هماوردي  اهميت  خيبر، 
به  بنا  و  مي داند  هماوردي ها  ساير  از  مهمتر  را  عبدود 
نقل بعضي از شيوخ معتزله ضربت علي بر عمرو را يكي 
به  نزد خداوند نسبت  در  بودن وي  بلند منزلت تر  از دلايل 
عمرو با  علي(ع)  مبارزه  چگونگي  مي داند.  صحابه  ساير 
شدن  كشته  و  قريش  پهلوانان  ساير  فرار  سپس  و 
از  نقل  به  احزاب  غزوه  در  را  علي  بدست  نوفل بن عبداالله 

مغازي واقدي و سيره ابن اسحاق نقل مي كند.

سقيفه و بحث جانشيني پيامبر
علي  وصايت  درباره  بحث هايي  دوم  خطبه  موضوع 
(ع) است. ابن ابي الحديد مخصوصاً اشعار شاعران موافق و 
مخالف حضرت علي (ع) را كه به وصايت ايشان اشاره دارند، 
ذكر نموده و مصداق ها و نظرات متفاوت در مورد وصايت 

پيامبر (ص) به علي (ع) را توضيح مي دهد. 
گفتني است كه اخبار مفصل تر راجع به سقيفه در شرح 
خطبه 26 ذكر شده است. همچنين بيان نظرات انصار در 
سقيفه و تحليل نظر علي (ع) در مورد آنها در شرح خطبه 
66 بيان شده است، شرح خطبه 163 هم به اين موضوع 
اختصاص يافته است. در شرح نامه  62  ابن ابي الحديد  دليل 
ابتدا  بيعت  ننمود  و  اين كه علي (ع) پس از رحلت  پيامبر  
سپس  بيعت  كرد،  اشاره نموده  در شرح خطبه پنجم از تلاش 
كساني چون عباس و ابوسفيان براي تحريك علي (ع) پس 
از رحلت رسول اكرم و جواب هاي علي (ع) ياد شده است. 
ابن ابي الحديد در شرح جمله 185 از كلمات قصار استدلال 
نقل  آن حضرت  از  در شعري  را  ابوبكر  عليه  بر  (ع)  علي 
به  نثري خطاب  اصل خود جمله  مي نويسد  و  است  كرده 
عمر است؛ «شگفتا كه خلافت به صحابي بودن باشد و به 
صحابي بودن و خويشاوندي نباشد». در شعر امام خطاب 
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به ابوبكر نيز آمده است: «اگر با شورا عهده دار امور خلافت 
شده اي، چه شورايي كه رأي دهندگان در آن نبودند و اگر از 
راه خويشاوندي و نسب بر مدعيان (انصار) حجت آوردي 
ديگري (علي(ع)) از تو به رسول خدا (ص) نزديك تر بود».38 
سبك استدلالهاي علي(ع) در نهج البلاغه براساس عقيده 
مخالفان است، چنان كه در اين شعر علي(ع) با اين كه اعتقاد 
خليفه  با  داشت،  خويش  خلافت  بر  پيامبر(ص)  نص  بر 
اول بنا به آنچه وي قبول داشت محاجه مي نمود و يا در 
خطبه اي كه به رد عبداالله بن قيس (ابوموسي اشعري) ايراد 
نمود از تناقض در بين سخنان و عملكرد خود او استفاده و 
وي را محكوم نمود.39  اين نوع استدلال در شرح بخشي 
از نامه هاي  علي (ع) و استدلال  هاي ايشان  عليه طلحه  و 
زبير  در مورد  خون خواهي  عثمان  در شرح نامه  54  آمده است.
ابي  ابن  اثر  در  شده  ذكر  مفصل  موضوعات  از  يكي 
الحديد، بحث اسلام  آوردن  ابوبكر  و علي (ع) و ويژگي هاي  
اين   براي  الحديد   ابن ابي   مي باشد.   دو   آن  آوردن   اسلام  
قسمت از آراء دو تن از بزرگان معتزله  يعني  جاحظ  و اسكافي  
استفاده  نموده  و بند بند  انديشه هاي  اين دو را در اين ارتباط  
هر  در  كه  است   اين   بر  وي  كار   مبناي   است.   نموده  ذكر 
موضوع ابتدا  نظر  جاحظ  در مورد تقدم  ابوبكر  و برتري  او بر 
علي  را از عثمانيه  نقل مي كند  و سپس  نظر  اسكافي را در 
رد آن و اثبات  برتري علي (ع) براساس  كتاب  نقض  عثمانيه  

ذكر مي كند.
سخنان علي (ع) با اعضاي شوراي شش نفره عمر و 
تحليلي هايي از مؤلف در اين مورد مباحث شرح خطبه هاي 

73 و 139 را در بر مي گيرد. 
بخشي از اخبار شوري شش نفره و مذاكرات اين افراد 
و چگونگي بيعت نهايي با عثمان در شرح سخنان علي (ع ) 
در خطبه 139 آمده است. اختلافات عثمان و طلحه و نقش 
وي در محاصره و قتل خليفه در مباحث تاريخي خطبه  175 
مطرح شده است دلايل ايجاد اختلاف ميان عثمان و علي 
و ريشه هاي رقابت  ميان اين دو با استفاده از منابع متقدم 
و با تحليل هايي از مؤلف به همراه بحث نسبتاً مفصلي از 
جعفر برمكي و از زبان محمد بن سليمان الحاجب از مباحث 
مطرح شده در شرح خطبه 135 است. مؤلف  در شرح  خطبه  
239  به وصيت  عباس  عموي  علي (ع) به آن حضرت  اشاره 
دارد  و اين  كه  عباس  در لحظه مرگ از امام  مي خواهد  كه 
اگر چه  پس  از رحلت  پيامبر  و در زمان  خلافت  ديگر  خلفا  
علي  به انديشه هاي  وي  (پذيرش  بيعت  عباس با خودش  و 

داخل  نشدن  در شوري  6 نفره) وي  توجهي  نداشته، حداقل  
در اين  لحظه  به نظر عباس توجه  نموده  و با خليفه  وقت  
(عثمان) ستيز  و جدول  ننمايد. 40 پس از آن  ابن  ابي الحديد  
مناظرات  جالبي  درباره وضعيت  علي  (ع) در زمان  خلافت  
خلفا  با ابوجعفر  يحيي  بن زيد  انجام  داده كه  در نوع  خود قابل  

توجه است.

 نبرد جمل در شرح  نهج البلاغه
شرح  و  نهج البلاغه  در  تاريخي  بحث  بيشترين 
شرح  در  مؤلف  است.  جمل  نبرد  درباره  ابن ابي الحديد 
خطبه هاي 6، 8، 11، 12، 13، 22، 31، 79، 137، 148، 
156، 173، 198 و 213 به ابعاد گوناگون اين واقعه پرداخته 
و اخبار طلحه و زبير، عايشه و مردم بصره، حمايت بصري ها 
از لشگر جمل، پرچم داري محمد حنفيه در جنگ جمل و ... 
را ذكر كرده است. اخبار عبداالله بن زبير اعم از تولد، نقش 
و  و خلفا  پيامبر  زمان  در  او در جنگ جمل، وضعيت وي 
خصوصاً  اخبار او در دوران قدرت گيري اش در شرح جمله 

461 از كلمات قصار بيان شده است.

بررسي مباحث مربوط به صفين و بني اميه 
حوادث برخورد عراق و شام و درگيري معاويه و علي 
(ع) در سخنان امام در جاي جاي نهج البلاغه مشهود است، 
يكي از خطبه ها در اين رابطه، خطبه 43 است كه در رابطه 
 با فرستادن جرير بن عبداالله بجلي به شام براي ايجاد صلح 
ابن  است.  بوده  شاميان  فتنه انگيزي  ايجاد  از  جلوگيري  و 
ابي الحديد در شرح اين خطبه با استفاده از منابعي چون وقعه 
صفين نصربن مزاحم، المعارف ابن قتيبه و جمهره النسب 
و چگونگي  زندگي جرير  و  نسب  از  كلبي خلاصه اي  ابن 
پيوستن او به علي (ع) همچنين شرح مذاكراتش با معاويه و 
در نهايت عزيمت وي از كوفه به جزيره را بيان مي دارد. در 
توضيحات  مؤلف در مورد نامه  ششم  نيز مطالبي  در ارتباط  
با سفارت  جرير  آمده  كه درست  به نظر نمي رسد ، در شرح  
اين نامه آمده  است همراه  جرير  مردي  به نزد  معاويه  آمد 
نمود،  به خون خواهي  عثمان  تحريك  را  و در شعري  وي 
در ادامه اشاره مي كند  كه معاويه  بعد از  معطل  كردن جرير  
بود  نوشته  شده  داد كه فقط در آن  به وي   كاغذ  سفيدي  
از معاويه  بن ابي  سفيان  به علي  بن  ابي طالب و همراه  جرير 
مردي  از قبيله  عبس  را به كوفه  فرستاد  كه ياران  علي  را 
از خون خواهي شامي ها بترساند ، در حالي كه موضوع شعار 
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خون خواهي عثمان از سوي معاويه و تحريك وي بر اين 
كار و فرستادن نمايندگاني در اين خصوص به نزد علي(ع) 
از مدت ها قبل آغاز شده بود.41 فرستادن مردي از عبس نزد  
علي (ع) از سوي معاويه  پس از فرستادن  سهل بن  حنيف  

براي امارت  شام  و نه پس  از  سفارت  جرير صورت  گرفت . 
 ذكر نامه  المعتضد  باالله  فرزند  موفق  خليفه  عباسي  در 
شرح  نامه  27  ذكر  شده  و ابن  ابي  الحديد  اشاره  مي كند  كه 
با  ارتباط   نامه  در  نامه ها  است.  متن   از نيكوترين   نامه   اين 
تصميم  معتضد  به لعن  معاويه  بر منابر  است  ناراحتي  خليفه  
عباسي  از اين بود كه بعضي از مردم  به هنگام  آشاميدن  آب 
بر معاويه  رحمت  مي فرستند ، اين نامه  نوشته  شد و در منابع  
مذكور  است ولي  خوانده  نشد.  وزير  معتضد  بن  عبيد االله  بن 
دليل  داشتند.   بر حذر   آن  از  را  او  يوسف   قاضي   و  سليمان  
قاضي  يوسف  اين بود  كه با خواندن  اين نامه  مردم  به علويان  

متمايل  خواهند شد. 
به  (ع)  علي  نامه هاي   از  يكي   كه  نامه  64   در شرح    
معاويه  است،  ابن ابي الحديد  در مورد  استدلال  هاي  علي (ع) 
بر معاويه  بحث  مي نمايد  و شواهدي  بر تأييد  استدلال هاي  
امام  ارائه  مي دهد  و سپس  خبر  فتح مكه  را به طور  مفصل  
از مغازي واقدي  نقل نموده  است. فلسفه ذكر  اين خبر در 
شرح  اين نامه  نيز اين است  كه علي(ع) در جواب  معاويه  كه 
نوشته  بود با لشكري  از مهاجر ان  و انصار به سوي  تو مي آيم  
علي در جواب وي نوشت «هجرت  آن روز  به پايان  رسيد كه  

برادرت  اسير گرديد».42
ماجراهاي نامه هاي علي (ع) به كارگزارانش در مورد 
به  آن حضرت  راه  مسير  حوادث  و  شام  به سمت  حركت 
و   46 خطبه  درباره  ابي الحديد  ابن  توضيحات  در  صفين 
با  علي(ع)  جلوداران  رويارويي  اولين  است،  شده  بيان   47

جلوداران سپاه معاويه در اين قسمت ذكر شده است.
جنگ  صفين  طولاني  جنگ  ابتدايي  حوادث  از  يكي 
براي دست يابي به آب و يا به عبارت بهتر جنگ بر سر آب 
بود، تسلط شاميان و عراقيان بر آب فرات متناوب بود، ابتدا 
شاميان و بعد عراقيان سپس شاميان و در نهايت عراقيان بر 
آب مسلط شدند. ماجراهاي مرحله  اول، يعني تسلط شاميان 
بر آب و باز پي گيري سواحل سنگ فرش فرات توسط سپاه 
علي(ع) در شرح خطبه 51 بيان شده است (حوادث اواسط 
صفين در شرح خطبه هاي 65 و 124ذكر شده است). چون 
در اين خطبه صحبت از خواري و زبوني و همچنين عزت 
و سرافرازي شده است، ابن ابي الحديد نمونه هايي از كساني 

شدند،  متحمل  را  سختي هايي  و  نپذيرفتند  را  خواري  كه 
تحت عنوان (كساني كه ستم را نپذيرفته اند و اخبار ايشان) 
اخبار  جنگ  صفين  در  از  بيان كرده است. بخش  كوتاهي  
نامه و زمان   اقتضاي  مطالب   به   بنا  و  آمده   نامه  17  شرح  
نوشته  شدن آن، اخبار  قبل  از ليله  الهرير  در جنگ صفين  
در اين بخش  جاي گرفته  است مباحث تاريخي خطبه 35 
برگرفته از وقعه صفين  نصربن مزاحم بوده و عمده فصل هاي 
اين  در شرح  برمي گيرد.  در  را  نصر  كتاب  و هشتم  هفتم 
خطبه به حمله سرنوشت ساز علي (ع) بر معاويه در جنگ 
صفين و چگونگي ماجراي حكميت پرداخته است (در شرح 
خطبه 201 هم اشاره اي مختصر به حمله سرنوشت ساز شده 
است). اخبار مربوط به مروان بن حكم و امارت او در عهد 
معاويه و چگونگي به خلافت رسيدنش در شرح خطبه72 
و  مروان  بن  بن  محمد  مروان  پادشاهي  است.  شده  ذكر 
شرح  در  بني عباس  استقرار  و  بني اميه  انقراض  چگونگي 
خطبه 104 جاي داده شده است. چگونگي تقسيم مقرري در 
دوران خلافت ابوبكر، عمر، و اجتهاد عمر در اين زمينه در 
تشريح خطبه 126 آمده و اين خطبه زماني ايراد شد كه به 
حضرت علي (ع) اعتراض شد كه چرا به صورت برابر مقرري 

را تقسيم مي نمايد.

 اشعث كندي در شرح ابن ابي الحديد
اشعث بن قيس  ماجراهاي  به   19 خطبه  شرح  موضوع 
اشاره  راشدين  خلفاي  خلافت  دوران  و  جاهليت  عهد  در 
دارد. وي در اين قسمت درباره اشعث مي نويسد: «اشعث از 
منافقان روزگار خلافت علي (ع) و به ظاهر هم از اصحاب 
زمره  در  است، همان گونه كه عبداالله بن  ابي سلول  بوده  او 
اصحاب پيامبر بود و هر يك از اين دو به روزگار خويش 
سر نفاق و مايه آن بودند».43 مؤلف در شرح خطبه اي ديگر 
و در بيان اقدامات خوارج به مشكل تراشي هايي كساني مثل 
اشعث در تشديد مخالفت خوارج بر ضد امام علي (ع) اشاره 
نموده و مي نويسد؛ «هر فساد و نابساماني كه در مدت خلاف 
علي (ع) اتفاق افتاده و هر پريشاني كه صورت گرفته ريشه 
آن اشعث بن قيس بوده است، آن چنان كه در همين مورد 
اگر او درباره معني حكميت و داوري با علي ستيز و جدل 

نمي كرد جنگ نهروان اتفاق نمي افتاد ...».44

شرح  در  معاويه  سرداران  غارات  نمود 
ابن ابي الحديد و نقد و بررسي آن 
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از  پس  نهج البلاغه   25 خطبه  كه  اين  به  توجه  با 
قلمرو  غارت گري هاي  در  بسربن  ارطاه  موفقيت هاي 
در  بزرگوار  آن  سوي  از  يمن)  و  (حجاز  امام(ع)  حكومتي 
نكوهش يارانش ايراد شده، به دليل اين كه مردم كوفه براي 
مقابله با بسر سستي مي نمودند، شرح اين خطبه به ماجراي 
غارت گري بسر و يارانش اختصاص داده شده است، هر چند 
خطبه 181 هم در ارتباط با حمله بسر است، ابن ابي الحديد 
در شرح خطبه مذكور به بحث هاي جامعه شناسي در دلايل 

كوتاهي عراقيان در ياري اميرالمؤمنين اشاره نموده است. 
غارت   از  پس   (27) جهاد  معروف  خطبه 
آشوب گري  ايجاد  و  انبار  شهر  بر  سفيان بن عوف غامدي 
اين  چگونگي  به  مربوط  اخبار  است.  شده  ايراد  كشتار  و 
شده  بيان  مفصل  طور  به   27 خطبه  شرح  در  غارت گري 
علي  اواخر خلافت  در  معاويه  سياست هاي  از  يكي  است. 
خون ريز،  و  جسور  سرداران  فرستادن  با  كه  بود  اين  (ع)، 
قتل عام هايي را در حوزه حكومتي امام ايجاد نمايد و باعث 
ناامني و پريشاني در قلمرو حكومتي علي (ع) گردد. خطبه 
29 پس از حمله ضحاك بن قيس فهري ايراد شده و خطبه 
39 بعد از حمله عمرو عاص به مصر و تصرف آنجا و كشته 
شدن محمدبن  ابي بكر از سوي علي (ع) بيان شده است. در 
زمان حمله عمرو به مصر افرادي حدود دو هزار نفر خيلي 
و  نرسيدند  آن سرزمين  به  به موقع هم  و  آماده شدند  دير 
برگشتند و لذا امام در خطبه 39 مي فرمايد: سرانجام دسته اي 
نزد من آمدند لرزان، ناتوان، گويي به كام مرگشان مي برند و 
آنان نگران45 ابن ابي الحديد به اشتباه ايراد اين خطبه را پس 
از حمله و غارت نعمان بن بشير مي داند و شرح خطبه 39 را به 
اخبار حمله نعمان اختصاص مي دهد. خطبه 56 نهج البلاغه 
پس از ايجاد فتنه عبداالله بن حضرمي در بصره ايراد گرديده 
كه در شرح اين خطبه نيز به اين ماجرا پرداخته شده است. 
نكته جالب توجه اين است كه برخي از اين غارت گري ها 
مدت زمان زيادي طول كشيده است و بيشتر از يك خطبه 
از سوي علي (ع) درباره آن ايراد شده است. برخي از نامه ها 
هم در ارتباط با همين غارت گري هاست، از جمله نامه علي 
(ع) به عقيل در جواب نامه او و پس از اولين غارت گري كه 
توسط ضحاك بن قيس انجام گرفت، نگاشته شد. برخي از 
محققين نگارش نامه علي را پس از حمله بسر مي دانند؛46 
در حالي كه از متن كامل نامه كه در منابع موجود است 47 و 
بررسي شواهد و قرائن مشخص مي شود كه نامه بعد از حمله 
ضحاك و در ارتباط با غارت گري وي نگاشته شده است. در 

متن نامه امام آمده است «سپاه من در راه به او رسيدند در 
حالي كه سپاه جاريه كه در تعقيب بسر بود، هيچ گاه به وي 
نرسيد. 48 ولي سپاه حجر به نيروهاي ضحاك رسيدند.49 در 
نامه آمده است سردار معاويه به تنگنا افتاد. در حمله بسر وي 
بدون هيچ كشته اي نزد معاويه رفت،50 در حالي كه ضحاك 
خودش  و  داد  كشته  نوزده  شد  ذكر  نامه  در  آنچه  مطابق 
هم ابتدا گم شد و بعد از ماجراهاي بسيار كه براي وي رخ 
داد توانست خود را به دمشق برساند.51 با وجودي كه ابن 
 ابي الحديد خطبه 29 نهج البلاغه را مربوط به حمله ضحاك 
مي داند و نامه عقيل به امام را هم در آنجا ذكر كرده ،اما 
در شرح نامه 36 دچار اشتباه شده و ماجراي نامه نگاري را 

مربوط به بعد از حمله بسر ذكر كرده است.52 

اخباري نادر از خوارج در شرح  ابن  ابي الحديد
خطبه  هاي  تاريخي  مباحث  شرح  در  خوارج  اخبار 
متعددي از نهج البلاغه ذكر كرده است. در شرح خطبه 36 
كه موضوع آن خوارج است، ابن ابي الحديد از منابعي بهره 
برده كه بسياري از آنها امروزه از بين رفته اند. ذكر حوادث 
مربوط به شهادت حضرت علي (ع) و چگونگي هماهنگي 
سه تن از خوارج، اقدامات ابن ملجم در كوفه و بحث در مورد 
محل دفن حضرت علي (ع) در شرح خطبه 69 به صورت 
با  الحديد بحث هاي خويش  ابي  ابن  و  بيان شده  تحليلي 
اهل علم را بيان نموده و از منابع مخصوصاً مقاتل الطالبين 

ابوالفرج اصفهاني هم استفاده كرده است.
از خلافت علي (ع) در دوران بني   اخبار خوارج پس 
اميه مخصوصاً جنگ هاي مهلب بن ابي صفره با آنها و خروج 
شبيب خارجي و ديگران به طور مفصل در شرح خطبه 57، 

59،60 آمده  است.

شرح  در  علي(ع)  امام  با  بيعت  توصيف 
نهج البلاغه 

در شرح خطبه 91 ابن ابي الحديد دلايل اين كه علي 
را  خويش  خلافت  و  بيعت  براي  مردم  خواسته  ابتدا  (ع) 
نمي پذيرفت، از ديدگاه هاي مختلف بررسي نموده است. به 
نظر مي رسد مؤلف دليل اصلي عدم پذيرش خلافت از سوي 
علي(ع) بلافاصله پس از كشته شدن عثمان را ذكر ننموده 
است و دلايل كم اهميت تري را مطرح نموده است و در 
واقع دليل اصلي كه علي(ع) در ابتدا خواست مردم مبني بر 
پذيرش مقام خلافت را نمي پذيرفت، اين بود كه احساس 
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مي كرد بني اميه در دوران خلافت معاويه برگرده مسلمين 
از صحابه متقدم و  به برخي  سوار شده اند و اهميت دادن 
از  بود،  برده  بالا  را  توقعاتشان  آنها  براي  بالا  مقرري هاي 
طرفي پذيرش آني خلافت از سوي آن حضرت اين توهم را 
كه وي در قتل خليفه سوم نقش داشته، ايجاد مي نمود. در 
متن خطبه حضرت به اين نكته اشاره مي كند كه همانا كران 
تا كران را ابر فتنه در پوشيده ... . عملاً هم حاكماني كه 
براي ايالات فرستاد به راحتي مورد پذيرش واقع نشدند53 و 
يا با خزانه خالي54 و فرار عمال قبلي مواجه شدند، بعضي هم 
از مرز ايالت برگردانده شدند.55 قدرت بيست ساله معاويه در 
شام و تدبير او در ايجاد لشگري كه كوركورانه از وي اطاعت 
مي نمود، هر شخص دورانديشي را متوجه اين نكته مي نمود 

كه خليفه جديد مشكلات جدي خواهد داشت.
بيعت  از  كه  كساني  و  بيعت  درباره  (ع)  علي  سخنان 
در  امام  با  و  كردند  بيعت  يا  و  كردند  تخلف  ابوالحسن  با 
جنگ هاي همراه نشدند به همراه استدلال هاي آنها در شرح 
به  در شرح خطبه 56  ابي الحديد  ابن  است.  آمده  خطبه 53 
رواياتي كه درباره دشنام هاي معاويه و بني اميه بر علي (ع) و 
لعن آن حضرت در منابر اشاره دارد و مي نويسد، فقط عمر بن 
عبدالعزيز اين سنت ناپسند را از ميان برداشت.56 وي پس 
از آن احاديث جعلي را در نكوهش امام علي(ع) ذكر و آنها 
را ردّ نموده است و در اين قسمت از آراء ابوجعفر اسكافي 
از  نقدهايي  از موارد  استفاده نموده و در بعضي  و ديگران 
خودش نيز ارائه داده است و پس از آن مؤلف به ذكر كساني 
هم   نهايت  در  و  پرداخته  بوده اند،  منحرف  علي(ع)  از  كه 
بحثي در ارتباط با سبقت علي (ع) در اسلام آوردن و هم 

فضيلتش در هجرت را مطرح نموده است.

 ياران خاص علي(ع) در شرح ابن  ابي الحديد
عمده خطبه هاي نهج البلاغه در زماني توسط علي (ع) 
بيان شده كه مسئوليت خلافت به عهده آن بزرگوار بوده 
است. از معدود خطبه هاي قبل از خلافت، خطبه آن حضرت 
خطاب به ابوذر هنگام تبعيد وي به ربذه است. ابن ابي الحديد 
روايات درارتباط با چكونگي اعتراضات ابوذر و تبعيدهاي او 
به شام و ربذه را منصفانه ذكر نموده، ولي تحليل هاي پاياني 

بحثش را تحت تأثير عقايدش غير منطقي بيان مي كند.
كوتاه  خطبه اي  كه  خطبه 67  شرح  در  ابي الحديد  ابن 
است در مورد هاشم بن عتبه و نسب او همچنين محمد 
بن ابي بكر و چگونگي انتخاب او براي امارت مصر به جاي 

قيس بن سعد و به برخي از اخبار او اشاره دارد (در شرح نامه 
34 هم ابن ابي الحديد به بخش ديگري از اخبار محمد بن 
از ديدگاه و  اين خطبه  ابي بكر پرداخته است). علي(ع) در 
قصد خويش مبني بر انتخاب  هاشم براي حكومت بر مصر 
سخن مي گويد. سرداري مشهور كه به چابك سوار معروف 
بود در صفين بزرگترين پرچم دار سپاه امام بود و به شهادت 
و كشته  از دست گيري  اين خطبه  انتهاي شرح  در  رسيد. 
شدن محمدبن ابوحذيفه بن عتبه توسط مأموران معاويه ياد 
شده، وي پسر دايي معاويه و هوادار علي (ع) بود، پدرش هم 
بر خلاف اكثريت خاندانش جزء ياران نزديك پيامبر(ص) به 

حساب مي آمد.
فرماندهي   سيزدهم   نامه   موضوع   اينكه   به  توجه  با   
است،  بوده  لشكر   (طلايه داران)  داران   جلو  سپاه   بر  مالك 
مؤلف  درباره نسب  و برخي از اخبار  مالك  اشتر  توضيحاتي  را 
ارائه  داده است.  جالب  توجه  است  كه متن  نامه  مربوط  به  قبل 
از شروع  جنگ صفين  است،57 در حالي  كه توضيحات  مؤلف  
در مورد اخبار  اشتر  در عهد عثمان  و حضور  مالك  در ماجراي  
دفن  ابوذر  در ربذه  مي باشد.58  در نامه چهاردهم  علي(ع) به 
نكنند،  آغاز  را  آنها  جنگ   توصيه  مي كند كه  فرماندهانش  
علاوه بر اين وي  تاكتيك هاي  جنگي  لازم  را متذكر  مي شود.  
به اين  مناسبت  ابن  ابي الحديد  داستان  جنگ پيروز  ساساني  با 
هياطله  را ذكر و مي نويسد؛ عدم رعايت  توصيه هاي  تاكتيكي  

مشاوران  از سوي  پيروز  باعث  شكست  وي گرديد.
در شرح خطبه 183 درباره اخبار بعضي از ياران علي 
(ع) مثل نوف بكالي، جعده بن هبيره، عمار ياسر، ابوالهيثم 
بن تيهان و خزيمه بن ثابت معروف به ذوالشهادتين، قيس 
بن سعد و ابوايوب انصاري مطالبي آمده است، همچنين در 
الرس، عاد و ثمود (در شرح خطبه  مورد عمالقه، اصحاب 
194هم در مورد صالح و ثمود توضيحاتي ارائه شده است)، 
مطالبي بيان شده است. از نكات قابل به توجه در بحث هاي 
دخالت  از  وي  بيزاري  خطبه  اين  شرح  در  ابي الحديد  ابن 
دادن تعصبات در بيان مطالب و فداكردن حقايق به خاطر 
در ضمن شرح حال خزيمه مي گويد:  است. وي  تعصبات 
آگاه  آن  بر  كه  زشتي  تعصب هاي  شگفت انگيزترين  «از 
كتاب  در  توحيدي  ابوحيان  كه  است  اين  هم  يكي  شدم، 
البصائر مي گويد خزيمه بن ثابت كه با علي (ع) در جنگ 
صفين كشته شده است، خزيمه بن ثابت ذوالشهادتين نبوده 
است بلكه كس ديگري از انصار و صحابه است كه خزيمه 
اشتباه است چرا كه  اين سخن  نام داشته است.  ثابت  بن 
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كتاب هاي حديث و نسب گواه آن است كه ميان اصحاب 
جز  هيچ كس  ايشان  غير  چه  و  انصار  از  چه  (ص)  پيامبر 
ذوالشهادتين، خزيمه بن ثابت نام نداشته و چه مي توان كرد 
كه گمراهي و هوس را دارو  و چاره اي نيست و بايد توجه 
داشت كه طبري صاحب تاريخ پيش از ابوحيان بر گفتن اين 
سخن پيشي گرفته است و ابوحيان اين سخن را از كتاب 
او نقل كرده است و كتاب هايي كه در مورد نام هاي صحابه 

تأليف شده به خلاف اين دو گواهي مي دهد.59  
 يكي از نامه هاي مشهور  نهج البلاغه  45 است كه علي 
(ع) به اولين  كارگزارش  به بصره ، عثمان بن حنيف  نگاشت.  
عثمان  بن  حنيف و برادرش  سهل  از قبيله  اوس و از انصار  
شمار  به  امير المؤمنين   نزديك   ياران  از  دو   هر  كه  بودند  
مي رفتند.  در اين قسمت  ابن  ابي الحديد  در باره نسب  عثمان  
اين   به دليل  داده است،  اخبار  وي توضيحاتي   از  اندكي  و 
نامه  علي(ع) اشاره  مي كند كه فدك  را از وي   كه در اين 
گرفتند ، مؤلف  اخبار  و روايات  زيادي  درباره  فدك  و چگونگي  
تصرف  آن توسط  خليفه  (ابوبكر) و تلاش  علي و فاطمه  براي 
بازگرداندن  آن، همچنين  سرنوشت  فدك  تا روزگار  خلافت  
ابن  ابي الحديد  در  را ذكر نموده  است . تحليل هاي   متوكل  
مقايسه  روايات  و ردّ  نمودن  برخي  از آنها  گسترده تر  از ساير 

قسمت هاي  كتاب است.
نامه  61  نهج البلاغه  نامه حضرت  علي(ع) به كميل  بن زياد  
غارت گري هاي   زمان   در  و  ايشان   اواخر  خلافت  در  نخعي  
سرداران  معاويه  در قلمرو  امام علي (ع) نوشته  شد، مؤلف در 
شرح  اين نامه  نسب  كميل  و چگونگي  كشته  شدن كميل  در 
زمان  حجاج  همچنين  دليل سرزنش  او در اين نامه  از سوي  
امير المؤمنين  توضيحاتي  ارائه  داده است. ماجراهاي  سلمان  
آمدنش  به  و چگونگي   آوردنش   اسلام   و چگونگي   فارسي  
بدين گونه  است.  بيان شده  نامه  68  در شرح  العرب   جزيره  
ماجراهاي  بررسي  به  نهج البلاغه  بر  از شرح مؤلف  بخشي 

ياران نزديك حضرت امير اختصاص يافته است.

نمود حمله مغول در اثر ابن ابي الحديد
ابن  البلاغه  نهج  شرح  مباحث  مهم ترين  از  يكي 
علي  خطبه  اين  در  128مي باشد.  خطبه  شرح  ابي الحديد 
(ع) طبق اخبار غيبي كه از پيامبر آموخته بود، درباره فتنه 
فرموده  است.  را  فتنه مغول مطالب مهمي  و  زنج  صاحب 
ابن  ابي الحديد درباره فتنه صاحب زنج و فتنه مغول مطالب 
مهمي را نگاشته است. با توجه به اين كه ابن ابي الحديد 

از چهره هاي علمي قرن هفتم هجري است و همزمان با 
بغداد  تصرف  از  بعد  كمي  و  است  مي زيسته  مغول  حمله 
با  ارتباط  در  او  مباحث  است.  رفته  دنيا  از  مغولان  توسط 
مغولان و حملات آنها در مرحله اول و تصرف ايران و شرق 
جهان اسلام از اهميت بسزايي برخوردار است. با اين حال 
اجل به وي اجازه نداد حوادث وقايع حملات بعدي مغول 
را بنويسد، در اين خطبه در ارتباط با فتح بغداد و شهرهاي 
غرب جهان اسلام توسط مغولان مطلبي در شرح اين خطبه 
نيامده و حتي از شكست مغولان از سپاهيان خليفه سخن 
گفته و اين كه مغولان هرگز به بغداد نخواهد رسيد.60 او 
از خطبه اميرالمؤمنين چنين استنباط كرده و مي گويد كه 
اگر چه خطبه در بصره ايراد شده، ولي بصره و بغداد يك 
اقليم به حساب مي آيد. چنان كه در ابتداي مقاله ذكر شده، 
مؤلف مدت كمي بعد از حمله مغولان به بغداد درسال 656 

درگذشت و فرصت تغييرات لازم در اثرش را نيافت.

ديدگاه  از  علي(ع)  سياست مداري 
ابن ابي الحديد

در شرح خطبه 193ابن ابي الحديد به بررسي موضوع 
هماهنگي  و  پرداخته  علي(ع)  حضرت  ديدگاه  از  سياست 
نظرات  است. وي  متذكر گرديده  را  پيغمبر  با سياست  آن 
كساني مثال ابن سينا در شفا و ابوالحسين معتزلي در غرر 
را در مورد سياست مدارتر بودن عمر از علي(ع) ردّ مي نمايد 
و روش علي در تدبير امور و ارائه راه كارها را همراه با حفظ 
ارزش ها مي داند و اضافه مي كند كسي كه مقيد به حدود 
الهي باشد، دستش براي ارائه تدبير امور بسته تر خواهد بود.61 
اين خطبه  در  آن حضرت  كه  است  دليل  به همين  دقيقاً 
مي گويد: «اگر نه اين است كه غدر و مكر ناخوشايند است، 
من زيرك ترين مردم بودم». در اين قسمت بحث مفصلي از 
ابوجعفر بن ابي زيد حسني نقيب آل ابي طالب در بصره (در 
زمان ابن ابي الحديد) آورده است. مؤلف شرح اين خطبه را 
با مقايسه سياست علي و معاويه ادامه داده و به كساني كه 
به سياست علي(ع) در امور كشور داري اعتراض نموده اند، 

پاسخ داده است.

سيماي امام حسن(ع) در شرح نهج البلاغه
در شرح خطبه 200 ابن ابي الحديد به اين نكته اشاره 
پيامبر(ص)  فرزندان  علي(ع)  فرزندان  كه  است  نموده 
محسوب مي شوند. و دلايلي مبني بر اين كه فرزندان دختر 
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افراد را مي توان جز نسل و نسب آنان به حساب آورد، ارائه 
مي دهد و اين دقيقاً مخالف خواسته و عقيده خلفاي عباسي 
بود كه علويان را فرزندان علي و آل ابوطالب و نه از خاندان 

پيغمبر مي دانستند.62
 نامه  31  نهج البلاغه  به امام  حسن  و پس از بازگشت   از 
پيكار  صفين  در حاضرين  نوشته شده و در واقع  وصيت نامه  
علي (ع) به امام  حسن  (ع) مي باشد. در شرح  اين نامه  مؤلف  
بن   زبير  قريش   انساب   از جمله   متعدد   منابع  از  استفاده   با 
بكار، امالي  محمد بن  حبيب ، مقاتل  الطالبيين  ابوالفرج  و آثار  
ابوالحسن  مدائني، شرح  حال  امام  حسن(ع)، جنگ  و صلح  با 
معاويه ، حوادث  پس از صلح ، نگراني  شيعيان  از سپرده شدن  
با  ارتباط   امور  خلافت   به معاويه ، مشكلات امام  حسن  در  
حاكمان  اموي  و از جمله  زياد بن  ابيه  ذكر شده  است. در ذكر  
شرح  حال امام  حسن  (ع) تحليل هاي جالبي  هم از خود ارائه  
داده و به نكات  ظريفي  اشاره نموده  است ، هنگام  صحبت  
از فاطمه(ص) مادر  امام  حسن  مي گويد: «درمجلس  يكي از 
بزرگان  كه من هم حضور  داشتم  سخن  در اين باره  رفت  كه 
علي (ع) به فاطمه (س) شرف  يافته  است . يكي از حاضرين  
گفت، هرگز! كه  فاطمه  به علي  شرف يافته  است، ديگر  حضار  
پس  از اين  كه منكر  اين سخن  شدند، در آن باره  به گفتگو 
پرداختند.  صاحب  مجلس  از من  خواست  تا عقيده  خود را در 
اين مورد بگويم  و توضيح  دهم  كه علي  يا فاطمه  كداميك  
افضل اند.  من  گفتم  اين كه  كداميك افضل  باشند،  اگر منظور  
از افضل  كسي است  كه مناقب  بيشتري  را از چيزهايي  كه 
موجب  فضيلت  مردم است  دارا باشد، چون علم  و شجاعت و 
نظاير آن  علي  افضل است و اگر منظور  از افضل  كسي  است 
كه رتبه اش  در پيشگاه  خدا برتر  است  بازهم  علي  است ... 
ولي اگر  منظور  از افضل  شرف نسب  و والاتباري  است، شك  
نيست  كه فاطمه  افضل  است  ... و اگر شدت  محبت  و قرابت  
پيامبر  مد  نظر است ، بديهي  است  كه فاطمه  افضل  است».63 
در ادامه مؤلف  دلايلي  ارائه مي دهد كه با اين  ازدواج  هر دو 

(علي و فاطمه) به يكديگر  شرف يافته اند .

همراهي علي(ع) با پيامبر در دوران كودكي و 
دوران بعثت

يكي از خطبه هايي كه شرح  آن در اثر  ابن  ابي الحديد  
گسترده  و مفصل  بيان شده  خطبه  238 است، ابتدا انگيزه هايي 
كه اعراب  را به زنده  به گور  كردن  دختران   واداشت،  ذكر 
شده  و پس از آن  درباره زندگي  علي(ع) با پيامبر (ص) در 

دوران كودكي  و قبل از بعثت  و زندگي  رسول خدا (ص) در 
دوران كودكي  و نوجواني  مطالبي  را آ ورده  است.

در شرح  خطبه  249  تحليلي هايي  در مورد اين كه  چرا 
مشركين  در آغاز هجرت پيامبر (ص) همان  سرشب  به خانه 
ايشان  نريختند  و تا نزديكي  صبح صبر  نمودند، ارائه  شده 
است در شرح  خطبه  242  اخبار  ابوموسي  اشعري  در روزگار  
پيامبر  و خلفا ذكر  شده و عقيده  معتزله  درباره  ايمان  او بيان 

شده  است. 
چون در نامه  نهم  نهج البلاغه  به مشكلاتي  كه قريش  
براي مسلمانان  و مخصوصاً طايفه  بني هاشم  پس از بعثت  و 
بعد از هجرت  ايجاد  نمودند، اشاره  شده است  ابن  ابي الحديد  
به مباحثي  چون محاصره  ياران  پيامبر  در شعب  ابي طالب، 
ابوطالب،  ايمان   با  ارتباط   در  تحليلي   و  نقلي   بحث هاي  
مؤمنان  و كافران  بني هاشم، ماجراهاي  جنگ  هاي  بدر، احد  
و موته  پرداخته  و اخبار  جعفر بن  ابي طالب  بحث  پاياني  اين 

فصل  را تشكيل  مي دهد.

كوفيان و حضرت علي(ع)
از  (ع)  علي  ماجراهاي  و  حوادث   اول   نامه   شرح   در 
زمان  حركت از مدينه تا رسيدن  ايشان  به بصره  و فرستادن  
نمايندگان  به كوفه  و خواستن كمك از مردم  آن شهر  بر عليه  
ابتداي  خلافت  علي(ع)  در  است.  فتنه انگيزان  مطرح  شده 
مردم شام با معاويه  بودند  و مردم بصره  هوا دار  طلحه، زبير 
اين  از  و عايشه  شدند، مردن  حجاز  هم طرفدار  هيچ كدام  
از مردان  جنگي خالي  شده  نبودند64 و اصلاً حجاز   گروهها  
بود65 و امير المؤمنين  تنها  از مردم  كوفه و با استفاده  از نفوذ  
سرشناساني چون مالك  اشتر  و حجر  بن عدي توانست  براي 
كمك   اين  چگونگي   شرح   گيرد.66  ياري   جمل   فتنه   دفع  
گرفتن  در شرح  نامه  يكم آمده است. با اين حال شكايات 
با  از مردم كوفه به سستي در جهاد و مقابله نكردن  امام 
سرداران غارت گر معاويه در شرح ابن ابي الحديد مربوط به 
از  قبل  مي شود.  و...   56  ،34  ،27  ،25 خطبه هاي  تشريح 
اينكه مردم كوفه تحت تأثير اشراف قبايل و انديشه قاعدين 
بعد از صفين قرار گيرند، بهترين ياران امام بودند. حضرت 
علي انتظار كمك بيشتري از كوفيان براي رفع فتنه ها داشت.  

عملكرد  درباره  ابن ابي  الحديد  ديدگاه  نقد 
قاعدين  

جمله سيزدهم از كلمات قصار اشاره به عملكرد قاعدين 
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يا معتزليان سياسي دارد. امام در مورد آنها مي گويد: حق را 
خوار ساختند و باطل را ياري ننمودند و اين نوعي نكوهش 
است، كساني كه حق و باطل را به يك چشم نگاه مي كنند. 
اما ابن ابي  الحديد به نقل از يكي از مشايخ معتزلي خويش 
فراخواند،  جنگ  در  شركت  براي  را  آنها  علي  مي نويسد: 
مورد  آن حضرت  با  بيعت  اينكه  جهت  به  و  آوردند  بهانه 
چنان  كرده ايد  بيعت  كه  حال  فرمود  آنها  به  بود  قبولشان 
را  است كه در جنگ هم  شركت كرده ايد (همين عقيده 
در شرح جمله 268 بار ديگر ذكر نموده است) علاوه بر اين 
كه متن سخن علي (ع) با اين تعبير ابن  ابي الحديد مغاير 
است، شواهد و قرائن هم حاكي از آن است كه علي(ع) از 
عملكرد كناره گيران از جنگ مثل سعدبن ابي وقاص، عبداالله 
بن عمر، محمدبن سلمه و ... راضي نبوده است. اميرالمؤمنين 
ترك نبرد خودش با كسي مثل معاويه را مساوي با كافر 
شدن نسبت به آنچه محمد (ص) آورده است مي دانست.67 
بود. تفكر قاعدين و  ناراضي  از كناره گيري ديگران هم  و 
معتزليان سياسي مورد اعتماد و علي (ع) نبود، وقتي يكي 
از همين بي طرف ها، ابوموسي اشعري، از سوي سپاه علي 
به عنوان حكم مطرح شد، امام فرمود، او مورد اعتماد من 
تفسير و  بنابراين،  بازداشت.68  ياري من  از  را  نيست مردم 
تعبير ابن ابي الحديد در مورد رضايت علي (ع) از آنها و اين 
در  نيست.  درست  كرده ايد»  شركت  كه  است  «چنان  كه 
واقع آنها تفكري داشتند كه شديداً جنگ هاي داخلي جهان 
اسلام را محكوم مي نمود و با اين تفكر علي (ع) نمي توانست 
شورش ها، ياغي ها و ناامني ها را از بين ببرد. امام علي(ع) 
خود با استناد به قرآن در جريان حركت براي سركوبي لشكر 
جمل تأكيد مي كند كه «فضل االله المجاهدين علي القاعدين 
كه  را  مردم طي69  از  دسته  آن  بدين گونه  و  عظيماً»  اجراً 
به كمكش شتافتند را بر ديگران برتري مي دهد و تكريم 

مي نمايد.
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